
 محســن صالحی خواه/ گزارشــگر هم‌میهن: نشســت ســران بریکس، ظهر 
چهارشنبه در شهر کازان واقع در ایالت تاتارستان فدراسیون روسیه برگزار شد. مسعود 
پزشکیان، رئیس‏جمهور کشورمان که با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور 
روســیه برای شرکت در این اجلاس به روسیه ســفر کرده بود، عصر سه‏شنبه مورد 
اســتقبال رئیس ایالت تاتارستان قرار گرفت. پزشکیان در جریان این نشست، پنج 
پیشنهاد ایران برای افزایش همکاری‏ها در حوزه بریکس را تشریح و با همتایان خود از  
روسیه، چین و مصر، آفریقای جنوبی  و نخست‏وزیران هند و اتیوپی دیدار و گفت‏وگو 
کرد. دیداری غیررسمی نیز میان پزشکیان، عراقچی و رئیس امارات متحده عربی 
برگزار شــد. رئیس‏جمهور در هر دو اجلاس بریکس )ترکیب سران اصلی( با عنوان 

تقویت چندجانبه‏گرایی و بریکس‏پلاس به سخنرانی پرداخت. 

پنج پیشنهاد ایران �
پزشــکیان در جریان ســخنرانی رسمی خود در نشست ســران کشورهای 
عضو بریکس، خواستار تشــکیل دبیرخانه این اتحادیه برای پیگیری برنامه‏ها 
و اهداف مشترک شد. پیشنهادهای پنج‏گانه رئیس‏جمهور به این شرح است: 
۱. اولویت دادن برنامه‏های اقتصادی – مالی کشــورهای بریکس در بخش‏های 
دولتــی و خصوصی به همراه تــاش برای ایجاد همکاری‏های به‏هم‏پیوســته 
اقتصــادی و تجاری این اتحادیه. ۲. طراحی و برداشــتن گام‏های عملی برای 
مقابله با تحریم‏های یکجانبه کشــورهای غربی. ۳. اســتفاده از پول‏های ملی 
برای انجام مبادلات تجاری. ۴. همکاری میان اعضای بریکس برای دســتیابی 
به فناوری‏های نوین. ۵. گسترش و تقویب بانک توسعه نوین )NDB( برآمده از 

بریکس با پذیرش اعضای جدید و افزایش سرمایه جهت توسعه زیرساخت‏ها. 

دیدار پوتین با پزشکیان �
ولادیمیر پوتین، رئیس‏جمهور روسیه میزبان شانزدهمین اجلاس بریکس 
بود و دیدار میان پزشــکیان و او در جریان روز نخســت حضور در کازان صورت 
گرفت. پزشــکیان در این دیدار خطاب به پوتین گفت: »پس از دیدار با شما در 
ترکمنستان، توافقات صورت‏گرفته را پیگیری کردم تا بتوانیم آنها را به زودی امضا 
کنیم. به همکارانم گفته‏ام در مســیر اجرای توافقات با روسیه، هر جا مشکلی 
بود، به خود من بگویند. معتقدم که ارتباط ایران و روســیه یک ارتباط راهبردی 
اســت و این رابطه غیرقابل اجتناب است.« وی افزود: »مطالبی که در جلسات 
بریکس مطرح شد بسیار سازنده بود. امیدوارم بتوانیم سیاست‏هایی را که مطرح 
می‏شــود در منطقه پیاده کنیم و تمامیت‏خواهی آمریکا در دنیا را برهم بزنیم. 
امیدوارم در آینده ارتباطات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی خوبی داشته 
باشیم.«  رئیس‏جمهور روسیه اظهار داشت:‏ »رویکردهای روسیه و ایران به مسائل 
بین‏المللی و منطقه‏ای یکســان یا نزدیک است. ما به دنبال شکل‏گیری نظام 
جهانی عادلانه و چندقطبی و حفظ نقش کلیدی سازمان ملل متحد هستیم. 
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راه حل غیرغربی؟راه حل غیرغربی؟
موجب امتنان خواهد بود که سلام بنده و آرزوی بهترین‏ها را به آیت‏الله خامنه‏ای 
برسانید. ما مواضع سازنده ایشان را ارزشمند می‏دانیم.« پوتین خاطرنشان کرد: 
»توسعه زیر ساخت ریلی شــمال به جنوب و ساخت نیروگاه دوم و سوم بوشهر 
از برنامه‏های ماست و قراردادهای جدید را در زمینه مشارکت راهبردی دوجانبه 
امضا خواهیم کرد. موافقت‏نامه دوجانبه‏ای را در زمینه تاسیس مراکز فرهنگی و 

لغو روادید از سال گذشته در جهت تبادل گردشگران داشتیم.«

ملاقات با السیسی �
رئیس‏جمهور کشورمان در جریان حضور در کازان، با عبدالفتاح السیسی، 
رئیس‏جمهور مصر نیز دیدار کرد. با توجه به نقش‏آفرینی محوری مصر در مسئله 
فلســطین، این دیدار ضمن تاکید طرفین بر گسترش روابط، بر مسئله جنگ 
نیز متمرکز بود. پزشــکیان در این دیدار با اشــاره به اینکه بنده با شعار و رویکرد 
ایجاد وفاق و همدلی در داخل کشــور و تقویت روابط دوســتانه با دیگر کشورها 
موفق به جلب اعتماد مردم کشورم شدم، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران 
به‏هیچ‏وجه به دنبال جنگ و درگیری نیســت. اگر رژیم صهیونیســتی مرتکب 
خطایی شــود، یقین بدانید که جمهوری اســامی ایران پاســخ دردناکی به او 
خواهد داد. به طور طبیعی رژیم ممکن است به ایران آسیبی وارد کند، اما آسیبی 
که در پاســخ دریافت خواهد کرد، فراتر از تصور است.« رئیس جمهور مصر نیز 
در ایــن دیدار با بیان اینکه عامل اصلی قدرت ما مســلمانان، اتحاد با یکدیگر 
است، افزود: مؤلفه‏های قدرت متعدد و متنوع هستند، اما مهمترین آنها اتحاد 
و انسجام ما با یکدیگر است. ما باید با همکاری یکدیگر کمک کنیم تا جنگ در 
غزه و لبنان پایان یابد و همچنین درگیری‏ها به دیگر نقاط منطقه سرایت نکند. نه 
به‏عنوان یک عالم سیاسی، بلکه در وهله اول به‏عنوان یک مسلمان باور دارم که 
باید با تفاهم و گسترش دوستی امور خود را به پیش ببریم و از همین رو در تمام 
سال‏هایی که روابط ما دچار مشکل است، حتی یکبار علیه جمهوری اسلامی 
ایران موضعی اتخاذ نکرده‏ام. به نظرم شما باید تلاش کنید تصویر نادرستی را که 

در 40 سال گذشته از ایران در منطقه و جهان ارائه شده است، اصلاح کنید.«

بریکس می‏تواند به ایران کمک کند �
بهرام امیراحمدیان، استاد دانشگاه، درباره جایگاه فعلی 
بریکس در معــادلات جهانی به هم‏میهن گفت: بریکس به 
پیشنهاد بیشتر روسیه و چین، از کشورهایی تشکیل شد که 
می‏خواســتند بــه نوعــی یک‏جانبه‏گرایی آمریکایــی را به 
چندجانبه‏گرایی تبدیل کنند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، 
جهان از یک ساختار دوقطبی عبور کرد و ساختار تک‏قطبی با محوریت آمریکا هم 
به‏طور کامل شــکل نگرفت. سیســتم دوقطبی هم امکان شکل‏گیری نداشت و 
روس‏ها به آن علاقه نداشــتند چون در آن شرایط، مسکو نقش قطب دوم را بازی 

نگاه حقوقدان

 »من همون روز اول گفتم که تحریم‏ها کاغذپاره است. واقعاً هم کاغذپاره 
اســت! شــما الان در ایران بچرخید و ببینید کی اصلًا حساس هست 
به این؟!« این عبارات یکی از به‏یادماندنی‏ترین اظهارنظرهای سیاسی 
معجزه هزاره سوم است که به واسطه آثار گسترده تحریم‏های‏ اقتصادی 
و غیراقتصادی بر زندگی روزمره شــهروندانِ ایرانــی تا زمان بقای این 
تحریم‏ها فراموش نخواهد شــد. واقعیت آن است که در دو دهه اخیر، 
تحریم‏های متعدد و متفاوتی علیه ایران اِعمال شده که از ممنوعیت‏های 
تجاری، پولــی و مالی گرفته تا اقدامات تحدیدی در حوزه‏های انرژی، 
حمــل و نقــل و حتــی همکاری‏های علمی و دانشــگاهی را شــامل 
می‏شــوند. به بیان دیگر، پُرپیراه نیست اگر سیاهه تحریم‏های ایران را 

به واسطه گستردگی و عام‏الشمول بودن آنها مثنوی هفتاد من بدانیم.
 یکــی از آخریــن اقدامات تحریمی، ابتکار شــورای اتحادیه اروپا علیه 
صنعت هوانوردی ایران اســت. بــه تاریخ 14 اکتبــر 2024، این نهاد 
اروپایی نام و مشخصات هفت شخص حقیقی و هفت شخص حقوقی 
ایرانی را با ادعای نقش‏آفرینی در حمله نظامی روسیه علیه اوکراین به 

فهرست تحریم‏های خود افزود. 
به این ترتیب این اشــخاص ـ از جمله سه شرکت هوانوردی بزرگ 
ایرانی شــامل ایران‏ایر، ساها و ماهان ـ زین پس نمی‏توانند به قلمرو 
ســرزمینی بیســت و هفت دولت عضو این نهاد وارد شوند. در عین 
حال، اموال آنها در این کشورها توقیف شده و امکان بهره‏مند شدن 
از منابع مالی که توسط این کشورها تأمین شود را از دست می‏دهند. 
به این موارد می‏توان ممنوعیت دسترســی به فناوری‏های ارتباطی 
را هــم اضافه کنیــم. رویدادی که افزایش هزینه تردد به کشــورهای 
اروپایــی برای مردم عــادی و نهادهای دولتــی و خصوصی کمترین 
پیامد آن اســت. چنانچه هواپیماهای متعلق به این ســه شرکت در 
خاک دولت‏های نامبرده فرود بیایند بلافاصله توقیف خواهند شد. 
نکته‏ای مهم که حتی از ســوی وزیر راه و شهرســازی هم مورد اشاره 
قرار گرفت. در یک نگاه کلی، 227 شــخص حقوقی و 42 شــخص 
حقیقی سیاهه تحریم‏های شورای اتحادیه اروپا علیه ایران را تشکیل 

می‏دهند. ساختار تحریم‏های نامبرده بر سه مبنای نقض حقوق بشر، 
توسعه برنامه هسته‏ای و فعالیت‏های پهپادی و موشکی شکل گرفته 
و از قریب یک دهه پیش تاکنون بســط یافته است. نخستین اقدام 
تحریمی این نهاد اروپایی تصمیم شماره 235 بود که مورخ 12 آوریل 
2011 و با ادعای نقض حقوق بشــر در ایران به تصویب رســید و در 
مقاطعی )به‏ویژه در جریان ناآرامی‏های پائیز 1401( به مصادیق آن 
افزوده شــد و تاکنون هیچ اقدامی برای برداشــته شدن آنها صورت 
نگرفته. تحریم‏های مرتبط با برنامه هسته‏ای متعاقب برجام تقریباً به 
طور کامل برداشته شدند. لیکن در 17 اکتبر 2023، تصمیم گرفته 

شد که مختصر ممنوعیت‏های باقی‏مانده محفوظ بمانند. 
در مورد تحریم‏های پهپادی و موشکی، این نهاد اروپایی سه ادعای 
متفاوت را علیه ایران مطرح می‏کند: حمایت از تجاوز نظامی روسیه به 
اوکراین، پشتیبانی تسلیحاتی از گروه‏های شبه‏نظامی در منطقه غرب 
آســیا و نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت ســازمان ملل متحد که 
تحریم‏های اخیر، جنگ روسیه علیه اوکراین را هدف گرفته است. مورخ 
20 جولای 2023، شــورای اتحادیه اروپا تصمیم شــماره 1532 را در 
رابطه با این موضوع به تصویب رساند و اکنون مصادیق جدیدی را به آن 
اضافه نموده. این نهاد مدعی است ایران با انتقال موشک‏های بالستیک 
و فناوری مربوطه و پهپاد به روسیه در نقض حاکمیت سرزمینی اوکراین 
و تضییع حقوق غیرنظامیان اوکراینی ایفای نقش نموده، و تحریم‏های 
حاضر به منظور مقابله با این اقدامات اجرایی می‏شوند. رژیم تحریم‏های 
پهپادی و موشکی شورای اتحادیه اروپا تا 27 جولای 2025 لازم‏الاجرا 
است و تمدید آن به هیچ وجه دور از ذهن نیست. لیکن اگر تصمیمی 
مبنی بر توسل به روش‏های سیاسی حل و فصل اختلاف در دستور کار 
نباشد باید به منظور پیشگیری از توقیف دارایی‏ها به گزینه‏های حقوقی 

متوسل شویم. 
در شــرایط فعلی »ســرکه نقد« رجوع به دیوان دادگستری اروپایی 
براساس ماده 263 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا و مطالبه لغو این تصمیم 
تحریمی اســت. هنوز داغِ یک میلیارد و هشتصد میلیارد دلاری که در 
جریان پرونده برخی اموال ایران در دیوان بین‏المللی دادگستری از کف 
رفته، تازه است. لذا شایسته است معاونت حقوقی نهاد ریاست‏جمهوری 
در زمان مناسب اقدامات حقوقی لازم را به منظور صیانت از اموال ایران 
در دســتور کار قرار دهد تا بیــش از این به خاطر »مشــتی کاغذپاره« 
متحمل زیان نشویم. به قول شیخ اجل: علاج واقعه پیش از وقوع باید 

کرد / دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست.

رقص کاغذپاره‏ها
درباره ضرورت دادخواهی علیه تحریم هوایی شورای اتحادیه اروپا

پژوهشگر دکتری حقوق بین‏الملل
آرش ملکی

نگاه تحلیلگر

و از اشــتباهات و ابتلائات پیامدی درس بگیریم و مرتکب باز تکرار آن 
نشــویم؛ نکته‏ای که این روزها کمابیش در مورد دولت پزشــکیان هم 
شاهد آن هستیم. از استقرار دولت )رای اعتماد به کابینه( بر مدار قدرت 
دو ماهی بیش نگذشــته است؛ دولتی که به اذعان همگان میراث‏دار 
مشــکلات فراوان است با بی‏سابقه‏ترین چالش‏های بیرونی در عرصه 
سیاســت خارجی طی سه‏دهه اخیر و پس از پایان جنگ هشت‏ساله 
روبه‏روست و عملًا در وضعیت شبه‏جنگی قرار دارد و به‏رغم آنکه از وفاق 
ملی گفته و بدان پرداخته است، از تخریب و هجمه مخالفانش مصون 

نمانده و به هر بهانه‏ای در سیبل حملات قرار گرفته است. 
حال با همه این اوصاف، آیا رواســت که بدون هیچ مکث و تأمل و 
خویشــتن‏داری دولت را بابت هر فعل‏وانفعالی به صلابه بکشــیم و با 
کوچکترین لغزش و اشتباه گفتاری یا اندک تکانه اقتصادی، مؤاخذه 
تمام‏عیار کنیم و از یأس و ناامیدی و یا پشــیمانی از رای به پزشکیان، 
داد سخن دهیم؟ بله، همگان می‏دانیم که دولت و شخص پزشکیان 
وظیفه دارد که به اندک وعده‏های داده‏شده خود، جامه‏عمل پوشاند 
و در زمینه‏هایی چون رفع فیلترینگ، گشــایش در مقولات فرهنگی و 
برخوردهای قهری مثلًا در زمینه حجاب یا بهبود وضعیت معیشــت 
طبقات فرودست یا ایجاد تغییرات در ساختار دولت و منادیان وضعیت 
موجــود، گام بردارد که شــماری از آنها نیز در کوتاه‏مدت قابل‏حصول 
اســت و در تــوان دولت نیز هســت. قصور در چنیــن مواضعی البته 
پذیرفتنی نیســت و نقد و گلایه و مطالبه پیرامون آن نیز حق بلامنازع 
همه شــهروندان ایرانی فارغ از هر گزینه و گزاره‏ای اســت و درســت 
اســت که در برخی جاها همانند اظهــارات وزیر ارتباطات در موضوع 
فیلترینگ یا در برخی انتصابات و ناهماهنگی در تیم اقتصادی و ضعف 
تیم اطلاع‏رسانی دولت، گلایه‏ها وارد و شایسته تأمل و دقت و بازنگری 
است؛ اما از حق نگذریم که ایجاد تغییرات پایدار و تاثیرگذار، نیازمند 
زمان بیشــتری است. در مواردی نیازمند تعامل و توافق چندقوه‏ای و 
وفاق‏گرایی اســت که شاید به مذاق حامیان دولت خوش نیاید و خود 
سبب‏ســاز برخی گلایه‏ها باشد. در حوزه معیشــت و اقتصاد که کار 
بسی سخت‏تر و زمان‏برتر نیز هست و برخی التهابات کنونی بازار هیچ 
ارتباطــی با عملکردهای دولت فعلی ندارد و متغیــر خارجی دارد. در 
حوزه فرهنگی نشانه‏های تغییر مواجهه و رویکرد تعاملی فراتر از تبلیغات 
تخریبی نیز البته هویدا است. به هر تقدیر، وضعیت من‏حیث‏المجموع 
آنگونه نیســت که برخی شــتابان و بی‏طمأنینه از یــأس و ناامیدی و 
قطع امید از دولت و عدم هرگونه تغییر وضعیت بگویند و مدعی تکرار 
بی‏کم‏وکاست دولت قبل شوند. یا با انتصاب یک فرد و چند استاندار 
غیرهمســو با طیف خود، ده‏ها انتصاب مثبت و تغییرات ملموس در 
راستای وعده‏های دولت در به‏کارگیری زنان و اقوام و مذاهب در مناصب 

بی‏سابقه را نبینند و بگویند که دولت به تندروها هبه شده است!
البته همه ما انتظــارات و توقعات بحقی از دولت داریم؛ اما آنگونه 
نشود که با افزایش بی‏ضابطه انتظارات و مطالبه‏گری ناموزون و نامنطبق 
با واقعیات، دولت را در همین آغازین گام‏ها به ورطه بی‏پشتوانگی سوق 

دهیم و تجربیات تلخ گذشته را باز تکرار کنیم.

 تاریــخ معاصر ایران را که مختصر تورق گذرایی بزنید، یک نکته حاد و 
تکان‏دهنده در بزنگاه‏های حســاس و تعیین‏کننده به چشم می‏آید و 
توی ذوق می‏زند. از 28مردادماه سال1332 تا همین چند سال پیش 
در دولتی که تدبیر و امید خوانده می‏شد، در پیچ‏های تاریخی متعددی، 
شاهد یک نسیان و فراموشی مقطعی در حافظه تاریخی و کنش جمعی 
خود بوده‏ایم که تبعات سخت و دردناکی را در پیامدش نصیب حال و 
احوال کشور و ملت کرده است. از ماجرای مرحوم مصدق گذر می‏کنم 
که شرحش را کم یا زیاد همگان می‏دانیم. جلوتر می‏آییم و به سال‏های 
دولت اصلاحــات نظری می‏افکنیــم. دولتی که به گواه همــه آمار و 
شاخص‏ها در عرصه‏ها و سپهرهای مختلف اگر نگوییم کارنامه درخشان 
داشت، لااقل دستاوردهای قابل‏قبول داشت و می‏توان آن را موفق‏ترین 
دولت تاریخ جمهوری اسلامی تا بدین لحظه خواند؛ اما چه شد که در 
انتخابات بعدی به‏یکباره این زنجیره قطع و دولتی با دیدگاه و عملکردی 
۱۸۰درجه متفاوت بر مدار قدرت قرار گرفت؟ مگر مردم با گوشــت و 
پوست خود توفیقات و دستاوردهای دولت را حس نمی‏کردند؟ چگونه 
پس راهی متفاوت برگزیدند؟ پاسخ سهل و ساده و آسان است. در آن 
سال‏ها، شماری از نخبگان سیاسی و رســانه‏ای مدام بر تنور افزایش 
مطالبات و بالابری توقعات از دولت می‏دمیدند و کار به جایی رسید که 
در دولــت دوم خاتمی پروژه »عبور از خاتمی« کلید خورد و نارضایتی 
در پیامد این افزایش بی‏قاعده مطالبه‏گری دو ســال بعد در انتخابات 
منجر به آن نتیجه شد. به سراغ دولت دوم روحانی بیاییم، در انتخاباتی 
کم‏ســابقه و شــورانگیز با بالاترین درجه ارتقای ســرمایه اجتماعی، 
دولت آغاز به کار کرد. فارغ از اینکه عملکردهای دولت‏ وقت همســان 
بــا توقعات، دچار چه ایراداتی بــود، در اندک فاصله‏ای موج انتقادات 
داخلی بالا گرفت و با آنکه تغییرات و تکانه شدید و غیرمنتظره‏‏‏ اقتصادی 
و اجتماعی از موسم انتخابات تا وقوع اعتراضات به‏وقوع نپیوسته بود، 
کشور به فرآیندی رهنمون شد که منجر به معضلات عدیده اقتصادی 
و اجتماعی و سیاســی در چند سال متوالی شد و در قهر انتخاباتی و 
گسســت اجتماعی از جمله اعتراضات سال1401 خود را نشان داد. 
اما چرا در دولت اصلاحات و دولت اعتدال که هر دو کارنامه قابل‏قبولی 
داشتند و از همه مهمتر با اندوخته گرانبهای سرمایه اجتماعی وثیق 
و پردامنه آغاز به کار کرده بودند؛ در نهایت به این وضعیت ناخوشایند 
رسیدیم و نسبتش با شرایط فعلی چیست و چگونه می‏توان از بازتکرار 
آن جلوگیری کرد؟ همانگونه که در ابتدای مطلب بدان اشاره و تصریح 
رفت، متاسفانه ما عادت نداریم که به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم 

مطالبه‏گری بی‏ضابطه

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روزنامه‏نگار و تحلیلگر سیاسی
رضا رئیسی

و به جای یک صدا دو یا چند صدا به نام مدرســین حوزه شنیده 
می‏شود؟

واقعیــت اما این اســت که از روحانیت شــیعه یک صدا شــنیده 
نمی‏شــود و تکثر و تنوع از ویژگی‏های آن اســت و اگر دو صدا پیشتر 
در قالب نوع نگاه به مقولۀ سیاســت شــنیده می‏شــد اکنــون درون 
روحانیت سیاســی وفادار به ساختار هم یک صدا شنیده نمی‏شود یا 
اگر هم یک صدا اما طابق النعل بالنعل هم نیستند. تازه این در حالی 
است که به نوشتۀ آقای زیدآبادی، شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاســی فقید حماس  هم 11 آبان ســال گذشــته به صراحت اعلام 
کرده بود »آماده مذاکره سیاســی برای راه‏حل دوکشــوری با پایتختی 
قدس هستیم« و اگر مجمع محققین و مدرسین به خاطر این راه‏حل 
مســتوجب سرزنش باشــد باید پرســید در قبال آن موضع چه نظری 
دارند و چرا همان زمان بر او خرده نگرفتند؟ دو صدا   البته محدود به 
راه‏حــل برای بحران جاری در منطقه نیســت. در همین روزهای اخیر 
شــاهد واکنش آیت‏الله ســیدمصطفی محقق داماد به سخنان آقای 

سیدمحمدمهدی میرباقری هم بودیم.
یــک روحانی بــا مرتبۀ نزدیــک به مرجعیت و منتســب بــه خاندان 
بنیان‏گــذار حوزۀ علمیۀ قم که مورد احتــرام و وثوق طیف متنوعی از 
فقها و روحانیون و حقوق‏دانان است و شناخته‏شده‏ترین فقیه ایرانی 
در محافل مســیحی و خارج از کشور در بحث‏های حقوقی و الهیاتی 
که موضــع یک روحانی برخاســته از مکتب مرحوم مصبــاح یزدی را 
نپسندیده و در واقع برنتافته است. جالب اینکه عنوان آقای میرباقری 
»رئیس فرهنگستان علوم اســامی قم« است و در این جایگاه سخن 
می‏گویــد و آقای محقق‏دامــاد نیز رئیس دپارتمان مطالعات اســامی 
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است و اتفاقاً دومی رسمیت 
دارد و آکادمی قم را در چارچوب نهادهای متعددی باید دانست که در 
کنار حوزه‌های علمیه و با ساختاری بین نظام آموزشی سنتی و مدرن پا 
گرفتند. یکی )میرباقری( از »طرح بزرگ خدا؛ جنگ مؤمنان با کافران« 

می‏گوید با این تصریح: »برای رســیدن به مقصد قرب الهی حتی 
اگر نصف مردم جهان کشته شــوند، می‏ارزد؛ لذا کشته شدن 42 
هــزار نفر از مردم غزه در قبال آن مقصــد بزرگ اهمیت ندارد البته 
کشته شدن شکست نیســت؛ بلکه احدی‏الحسنیین است و در هر 
حال، پیروزی است. به‏ویژه آن که کسانی که کشته شوند، نمی‏میرند؛ 
بلکــه زنده‏اند.« دیگری )محقق دامــاد( نه به تنهایی که به اتفاق دیگر 
اعضای گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی 
ایران نظری کاملًا متفاوت ابراز می‏کنند: »‏ارج‏مندی شهادت در تعالیم 
اســامی هرگز به معنای استقبال از جنگ و یا بی‏ارزشی حیات حتی 
یک تَن تا چه رسد به جمع زیادی از انسان‏ها نیست. در جهانی که اگر 
شماری به مراتب کمتر از مظلومانی ‏که ‏طی سال گذشته در غزه و کرانه ‏
باختری به شــهادت رسیده‏اند انسان‏های متعلق به هر هویت دینی، 
نژادی، و فرهنگی دیگر کشته می‏شدند غوغایی بزرگ ‏برپا می‏شد باید 
از ارزش، اهمیت و مظلومیت خون‏های ریخته‏شــده سخن گفت نه از 
بی‏اهمیتی جان و حیات آدمیان آن هم از نگاه دینی که ‏ارزش جان یک 
انسان را برابر ارزش جان تمام بشریت به شمار می‏آورد.« روشن است که 
قصه محدود به تقابل فکری مجمع محققین با جامعه مدرسین نیست 
اگرچه تشکل اخیر بعد از شکست‏های انتخاباتی و درگذشت بزرگان آن 
 سیاسی به سبک و سیاق دوران 

ّ
از موضع‏گیری‏های رادیکال و گاه شاذ

حیات مرحوم شیخ محمد یزدی فاصله گرفته و این بار کیهان از جانب 
آنان سخن گفته است.

البته به این بهانه می‏توان نوع مواجهۀ رئیس فقید جامعۀ مدرسین را 
که مقبول اصول‏گرایان است با یک مرجع تقلید – آیت‏الله سیدموسی 
شبیری‏زنجانی- به یاد آورد که از جانب آقای یزدی به خاطر شرکت در 
میهمانی ناهار جمعی از شــاگردان و دوستان و جملگی هم‏منصوبان 
امام – چهره‏هایی چون سیدمحمد خاتمی و موسوی‏خوئینی و عبدالله 
نوری- شــماتت شــد و خطاب بــه مرجع تقلید نوشــت: »دیگر تکرار 
نشــود!« انگار که مرجع تقلید باید برای نشست و برخاست‏های خود 

ادامه از 

صفحه یــک 

گزارش
یــک 


